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  ∗»المصدور نفثه«نقد و بررسي زيباشناختي 
  

  بنويس تا بدانند كه آسياي دوران جان سنگين را چند گردانيده است«
   1.»و نَكباي نكبت تن مسكين را چندبار كشته و هنوز زنده است

  
  احمد طحان دكتر 

  آزاد اسلامي زبان وادبيات فارسي دانشگاهياراستاد
   واحد فيروزكوه

  چكيده
پس از تازش مغولان به ايران و » الدين محمد خُرنَدِْزي نَسوي شهاب«را » المصدور نفثه«

نويسد و در آن به شرح دردها  با نثري شاعرانه مي» الدين خوارزم شاه جلال«كشته شدن 
  . پردازد يهاي خود ميدر و دربه

هاي درهم  ساده، فني و مصنوع و سرشار از آرايه: گانه اين كتاب داراي سبكي سه
ها و ابزارهاي آفرينش شعر را در اين كتاب ـ  آرايه.  شعري است پيچيده و چند لايه

  : توان به سه گروه تقسيم كرد براساس كاربرد و بسامد ـ مي
  س، سجع، موازنهآرايي، جنا واج: بديع لفظي: الف
  استخدام، تضاد، پارادوكس، تلميح، ) مراعات النظير(ايهام، تناسب : بديع معنوي: ب

  المثل ارسال
  مجاز، تشبيه، استعاره، كنايه: بيان: پ

  . هايي از هر دست آمده است ها، نمونه در اين مقاله به اجمال براي هر يك از آرايه
  المصدور هاي ادبي، نفثه وي، نثر شاعرانه، آرايهسزي نَدِْنÙرَالدين خُ  شهاب:كليد واژه

                                                 
  25/1/87:                                 تاريخ پذيرش 4/9/85:   تاريخ دريافت 
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  درآمد. 1
الدين  جلال« منشي 3»محمد خُرنَدْزِي نَسوي الدين شهاب«كتابي است كه  2»المصدور نفثه«

ي » ها ها و بردن ها و سوختن كشتن«در واويلاي ) ق.  هـ 617-28(» خوارزم شاه
) ق. هـ  (632خويش آن را در سال دري و خانه به دوشي  مغولان و در روزگار دربه

الدين در اين كتاب از  شهاب. الدين نوشته است ل يعني چهار سال پس از قتل جلا
كند؛ از هنگامي  الدين ياد مي حوادث هولناك سالهاي آخر عمر پادشاه نگونبخت، جلال

» الموت«از سوي اين پادشاه براي گرفتن خراج به دژ ) ق. هـ  (627كه وي در سال 
الدين به دست  رود و سپس از يورش تاتار و جداشدن او از پادشاه و قتل جلال يم

كردها و آوارگي خودش در شهرهاي گوناگون و سرانجام پناه بردن به دربار شاهان 
 روي سخن و يا در واقع 5.گويد  و ماندگاري نزد ايشان به كوتاهي سخن مي4»ايوبي«

  . است» سعدالدين«ه نام هايش يكي از بزرگان خراسان ب آماج گله
 شاعرِ شوربختِ 6»هاي غريبانه مويه«هاي دل دردمند نويسنده يا  اين كتاب واگويه

  شاعرانه را، كه سرشار از لطافت و نازك هفتم، زيباترين نثر روزي است كه در قرن سيه
اينكه قصد گفتن شعر داشته باشد و بداند كه پس از هفت  خيالي است، سروده است بي

انگيز خود را نوشته  گويند كه وي نثر دل گونه شعر مي  كساني خواهند آمد كه همانقرن
كند، بلكه بر شماري از شعرهاي  نثر اين كتاب نه تنها با شعر برابري مي.)4-2-4←(است

هاي ادبي  كهن و نو، هم از جهت جوهره شعري و هم به دليل نظم موسيقايي و آرايه
كدام از   رو آن را با هيچ  از اين. ه است، برتري بسيار داردكار رفت  بسياري كه در آن به

هاي ادبي و  توان مقايسه كرد؛ زيرا با وجود آرايه هاي مسجع و نثرهاي فني نمي نوشته
در آنها  توصيفهاي شاعرانه در نثر فني، احساسات و عواطف انساني، آن هم بدين ژرفي

عباس اقبال « نخستين بار به همت اين كتاب. ميداني براي خودنمايي نيافته است
با » اميرحسن يزدگردي« و سي و پنج سال بعد به اهتمام 1307در سال » آشتياني

تصحيح انتقادي همراه با توضيحات و فرهنگ واژگان به چاپ رسيد اما تاكنون به 
  . شايستگي شناخته نشده است

  نثر شاعرانه و ويژگيهاي آن. 2
البته منظور تعريفي . تعريف روشني نداريم) ...ي، شاعرانه وادب(هنوز از نثر و انواع آن 

جامع و مانع است و نه از آن نوع تعريفهايي كه به سادگي نثر را در مقابل نظم قرار 
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در سالهاي اخير، . شدبااينكه ميان اين دو و انواع آنها مرزبندي دقيقي كرده  دهد بي مي
  : ه كه از همه مفصلتر دو كتاب استهايي در اين باره نوشته شد كتابها و مقاله

؛ نويسنده در اين كتاب كوشيده است »دكتر شفيعي كدكني«از » موسيقي شعر«الف ـ 
شود، مشخص كند كه به  تا عواملي را كه باعث موسيقايي شدن و آفرينش شعر مي

 ـ موسيقي 2وزن عروضي شعر :  ـ موسيقي بيروني1: نمايد چهار نوع موسيقي اشاره مي
:  ـ موسيقي معنوي4انواع سجع و قافيه :  ـ موسيقي دروني3رديف و قافيه : يكنار
از ميان اين موارد، نثر شاعرانه، وزن ... هاي ديگر ادبي مانند تضاد، ايهام، تناسب و آرايه

سجع ). شود هايي با وزن عروضي در آنها يافت مي گاه جمله هرچند گه(عروضي ندارد 
 را در ايجاد موسيقي به عهده بگيرد و دو نوع ديگر تواند نقش قافيه و رديف مي

  . گونه نثر وجود دارد در اين) موسيقي دروني و معنوي(
؛ نويسنده در جلد اول »دكتر كوروش صفوي«از » شناسي به ادبيات از زبان«ب ـ 

فصل يازدهم . كتاب به تبيين ساختار نظم و در جلد دوم به ساختار شعر پرداخته است
به غير از توازن . است» صناعات بديع نظم«بندي كردن  شي براي طبقهجلد اول تلا

آمده » صناعات بديع نظم«، آنچه در اين فصل تحت عنوان »ترصيع«عروضي و قافيه و 
جلد دوم به .  جناس، همگي در نثر شاعرانه هم وجود دارد واست، انواع تكرار، سجع

هاي   تشبيه، استعاره و برخي از آرايه، مجاز،)كاهي انواع قاعده(» ابزار آفرينش شعر«
  . شود ديگر بديع اختصاص دارد كه در نثرهاي شاعرانه هم ديده مي

بنابراين چنانچه بخواهيم از نثر شاعرانه تعريفي اجمالي به دست بدهيم، بايد گفت، 
نثري ادبي است كه نويسنده آن از مرز زبان معيار نوشتاري خارج شده و در آن ابزار و 

. را به كار برده است) به غير از وزن عروضي و قافيه(هاي آفرينش شعر و نظم  هآراي
ها بيشتر باشد، متن از ساختار نثر دور، و به شعر  هرچه بسامد كاربرد اين ابزارها و آرايه

  . شود تر مي نزديكتر و در نتيجه شاعرانه
  : ي شده استدر اين جستار در سه گروه بررس» المصدور نفثه«هاي شعري  آرايه

  آرايي، جناس، سجع و موازنه واج: الف ـ بديع لفظي
ايهام، تناسب، ايهام تناسب، استخدام، تضاد، ايهام تضاد، : ب ـ بديع معنوي

  پارادوكس، تلميح و ارسال المثل
  مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه: پ ـ بيان

  آمده ر اين مقالههاي شعري در اين چند نوع منحصرنيست و آنچه د پيداست كه آرايه
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  .است» المصدور نفثه«براساس كاربرد و بسامد آنها در 

  » نثر شاعرانه«پيشينه و انواع . 3
ناميم در درازناي روزگار، تحولات و  مي» نثر شاعرانه«آنچه را تحت عنوان كلي 

. اي نيست دگرگونيهاي بسيار داشته است؛ بنابراين از تقسيم آن به چند نوع چاره
 هر كدام از اين انواع، پيشينه و ويژگيهاي خاص خود را دارد كه به كوتاهي پيداست كه

  . به آنها اشاره خواهد شد
ويژگيهاي . ترين گونه نثر شاعرانه است نخستين و كهن: »نثر شاعرانه ساده«الف ـ 

ها، خالي بودن از واژگان دشوار تازي و  ها و جمله عمومي آن سادگي و رواني واژه
و نيز سرشار از احساسات و عواطف » سجع«نگين بودن سخن با تكيه بر تأكيد بر آه

خواجه «توان در مناجاتهاي  گونه نثر را مي ترين نمونه اين كهن. رقيق انساني است
  . يافت» عبداالله انصاري

و اگر عبداالله مجرم است از دوستان / اگر كاسني تلخ است از بوستان است ! / الهي«
  ). 12 ص ،1374انصاري،  (»است

نيز در تفسير بزرگ خود، » ابوالفضل ميبدي«، »پير طريقت«به پيروي از اين 
از اين دست سخنان آهنگين بسيار دارد بويژه در نوبت » الابرار الاسرار و عده كشف«

نمونه از زبان زليخا براي پردازد؛  هاي قرآن مي ها و آيه سوم كه به تفسير عرفاني سوره
  : ويدگ به يوسف چنين مي

» و با من ياقوت لبت به سخن نگشايي؟/ چرا بر من نبخشايي ! اي سنگين دل«
  )40، ص 1371ميبدي، (

گونه نثرهاي شاعرانه بسيار  هاي درويشان عاشق مشرب از اين در سخنان و نوشته
  : »بايزيد بسطامي«نمونه جمله شاعرانه زير از براي شود؛  يافت مي

 و زمين تر شده، چنانكه پاي مرد به گِلزار فرو به صحرا شدم، عشق باريده بود«
  ). 225، ص 1375عطار، (» شد شود، پاي من به عشق فرو مي

ويژگيهاي عمومي اين نوع نثر، ورود عبارات و اشعار تازي : »نثر شاعرانه فني«ب ـ 
هاي بسيار  ها، به كاربردن آرايه و افزايش شمار واژگان اين زبان، طولاني شدن جمله

بويژه تشبيه و استعاره با تكيه بر توصيفهاي شاعرانه و نازك خيالي و در نتيجه از شعري 
   وكليله«توان از گونه نثر مي هاي نخستين اين از نمونه. دست رفتن سادگي و رواني است
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  . نام برد» نامه مرزبان«و » دمنه
ازه از لغات اند ويژگيهاي عمومي اين نوع نثر، استفاده بي: »نثر شاعرانه مصنوع«پ ـ 

هاي لفظي  دشوار، خشن و دور از ذهن عربي، تأكيد در مسجع نوشتن با تكيه بر آرايه
بويژه انواع سجع و جناس به ميزان بسيار زياد و در نتيجه از دست رفتن معنا در برابر 

و نقطه اوج و نهايت افراط در » مقامات حميدي«هاي آن  از نخستين نمونه. لفظ است
  . است» خان استرآبادي ميرزا مهدي«از » دره نادره«، كتاب گونه نثر اين

توان  اي است كه نمي نثر برخي از كتابها به گونه): تركيبي(» نثر شاعرانه آميخته«ت ـ 
البته منظور سبك كلي كتاب است و نه اينكه مثلاً . آن را در يك گروه خاص گنجاند

است كه » گلستان«گونه نثر   نمونه اين.تر باشد ديباچه فني يا مصنوع و خود متن ساده
هاي  توان در آن يافت، هم آرايه هم سجع معتدل و آهنگ روان نثر شاعرانه ساده را مي

  . نيز نثري آميخته دارد» المصدور نفثه«. شعري فراوان؛ مانند نثرهاي فني

  »المصدور نفثه«گانه   سبك سه1- 3
 به كار رفته است، هم احساسات و عواطف هاي بسيار ادبي ، هم آرايه»المصدور نفثه«در 

. شود و هم توصيفهاي شاعرانه و نازك خياليهاي بسيار رقيق انساني در آن ديده مي
هايي از سخنان ساده و آهنگين خواجه عبداالله انصاري و سجع  سجع آن نيز داراي نمونه

خشن ملايم و معتدل سعدي در گلستان و سجع متكلف و مصنوع و واژگان دشوار و 
بنابراين سبك نگارش اين كتاب . است» مقامات حميدي«در » قاضي حميدالدين بلخي«

  : گونه نگارش است  و در واقع داراي سه7يك دست نيست
الف ـ سبك ساده شاعرانه، هنگامي كه درد و نااميدي و احساس غربت بر نويسنده 

كند و عنان قلم   ميشود و منشي خوارزم شاه بودن و پسند روزگار را فراموش چيره مي
هاي كوتاه و ساده، صميميت  واژگان فارسي، جمله. نويسد گونه مي سازد، اين را رها مي

  . هاست گونه جمله و رقت احساسات از ويژگي اين
آورد  گردد و فرا ياد مي گاه كه به خويشتن آگاه خويش باز مي الدين آن ب ـ شهاب

نداني نشود،  سوادي و عربي يد تا متهم به بيز كه در قرن هفتم و در دربار پادشاهان مي
هر . آورد ها مي شماري واژگان دشوار، دور از ذهن، خشن و مترادف عربي را در جمله

 نيست،  ها كه بيشتر بازي با واژگان است، باز هم خالي از لطف گونه جمله چند اين
   بسيار، عامل اصلي مصرعها و بيتهاي تازي ها و نيز وجود   خودنمايي اين واژه گمان بي
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  . توجهي به اين كتاب است بي
اي از واژگان فارسي روان و تازي نه چندان  پ ـ سبك ميان اين دو، كه آميخته
آموختگان ادبيات ـ و توصيفهاي شاعرانه است  دشوار و دور از ذهن ـ البته براي دانش

  . ني استها با كليله و دمنه سنجيد گونه جمله از نظر واژگان و ساختار اين
در سرتاسر كتاب به طور درهم و آميخته به » سبكِ تركيبي«چنانكه گفته شد، اين 

كار رفته است و چنين نيست كه مانند بسياري از كتابها در ديباچه فني و متكلف باشد 
گانه نگارش،  اينك براي نمودن اين شيوه سه. و سپس در متن به سادگي گرايد

در آغاز » پ«و » ب«، »الف«حرفهاي . (شود  نقل مي41و  40هايي پياپي از صفحه  جمله
  ). دهنده نوع سبك به ترتيب ساده، دشوار و حد وسط است ها افزوده ما و نشان جمله

اي در شـراب      آسـاني نهـاده و طايفـه         بعضي به خواب غَفلت پهلو بر بـستر تـن          ]الف[«
بـار آورده و دوسـتكاني،   آساني، هراساني  در داده تا عاقبت تن   ٭ارغواني دور دوستكاني  

 و  ٭ كِفاح   در وقت عطعطه   ]ب[» يك روز كه خنديد كه سالي نگريست؟      «: دشمن كامي 
 قُلقُلِ جامِ مي و چپچاپِ بوس       ]الف[ ٭ و ولوله اَجناد،   ٭ و قعَقعَه سِلاح   ٭حمحمه جياد 

زير لحاف   مغِفَر   ٭ و هنگام تِجفافِ   ]پ[ شلواربند، گُزيده    ٭ قَليه و فَشفَشِ   ٭و چِشچِشِ 
طُرفه آن كه من، بنده كه چون آهوي دام دريده و مـرغ قفـس شكـسته                 . و بستر خزيده  

اِلحاقـاً لِلْفَـردِ   «نمـودم، چـون همـه ابلهـان      آمده بوده و در تحذير آن همه مبالغـت مـي    
 اجلْ دو   ٭. در شهر كوران دست به ديده باز نهادم و مصلحت كلي فرا آب داد              ٭»بِالاَعم

   در  ٭ در شتاب و مجلس اعلا در شراب، نهنگ جـانْ شـكَر            ٭قابِ عِقاب اسپه در پي، ع
درنگ و ايشان در زخمه   آفت در قصد جان، بي٭و ايشان در نوا و آهنگ، اَرقمَِ  ٭آهنگ

 پرداخته و در گـذر سـيلاب، مجلـس          ٭ اي در غرقاب نار به كارِ آب       ]الف[ ٭و تَرَنگ، 
 و بـر لـوح      ]پ[! شـيريني گـشاده   شراب ساخته و در كام اژدهاي دمان، دهـان از پـي             

و آن  ! »فردات كند خمـار كامـشب مـستي       «:  بهشتي پخته  ٭شكسته كشتي، تمني جاريه   
جـستند و    حياتِ آثارِ قوم به هر راه ـ تا به مجرَّه ـ مي  ٭مور حرصانِ مار سيرت، حباتِ

  ام ش ـ٭كردنـد و بـر صـوبِ    از مقامِ ايشان به هر سراب ـ تا به سحاب ـ استكشاف مي  
 يازان تا پيش از آن كه آفتـاب تيـغ زنـد،             ٭تازان و در تاريكي ظلاَم چون برق از غمَام،        

  ).40-41ص ( 8»...در گردد، صف قتال دريده شمشير كشيده باشند و چون صبح پرده

   زيباشناسي.4
  هاي يادآوري اين نكته ضروري است كه آرايه» المصدور نفثه«پيش از بررسي و تحليل  
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 در اين كتاب مانند اشعار حافظ درهم پيچيده و چندلايه است؛ بدين معنا كه شاعرانه 
هاي بسياري وجود داشته باشد، اما در هر نمونه ارائه  يك جمله ممكن است آرايهدر

شده از اين كتاب در اين مقاله تنها يك آرايه خاص موردنظر بوده و براي پرهيز از 
براي نشان .  جمله نمونه خودداري شده استهاي ديگر سردرگمي از بحث درباره آرايه

پردازيم و   چند عبارت مي  اين فشردگي تصاوير در اين كتاب به بررسي همه جانبهنداد
  : اين مشتي است نمونه خروار

= [ را عِظام    ]بزرگان= [ در پايكوب افتاده، عِظام      ]سرها= [ را رؤوس    ]سران= [رؤوس  
 ]گردنهـا = [رِقـاب،   ) نيـام (=  در قِـرابِ     ]مشيرش= [ لگدكوب شده، يماني     ]استخوانها

 الِف گرفته؛ سلامت از ميـان       ]ها  حنجره= [ با حناجِر    ]خنجرها= [جايگير آمده؛ خنَاجِر    
نشين شده، امن و امان چون تير از دست اهـل زمـان بيـرون                 امت چون زه كمان گوشه    

  . )2ص (» رفته
  : ست تا ديگران بر آن، چه بيفزايندانگيز يافتيم، اينها آنچه در اين چند جمله شگفت

 خناجر ـ ←جناس خط . / عِظام ـ عِظام/  رؤوس ـ رؤوس ←جناس تام : جناس
جناس /  زمان ـ امان ـ كمان ←جناس مطّرف /  امن ـ امان ←جناس اشتقاق / حناجر 

  . مكان ـ كمان/  قِراب ـ رِقاب ←قلب 
/  سلامت ـ امت ←طّرفَ م/ اهل ـ امن /  جايگير ـ پايكوب ←متوازن : سجع

  .چون ـ بيرون
ـ ) استخوان(، پاي ـ عِظام )سرها(رؤوس :  اعضاي بدن←) النظير مراعات(تناسب 

 مراتب ←/ امن ـ امان ـ سلامت :  مفاهيم عقلي←/ لگد ـ رِقاب ـ حناجر ـ دست 
ـ قِراب : افزار  جنگ←/ ـ امت ـ اهلِ زمانه ) بزرگان(ـ عظام ) سران(رؤوس : اجتماعي

  . كمان ـ خناجر ـ زه ـ تير ـ يماني
به كار رفته است با واژگان » وسط«ها به معني  كه در اين جمله» ميان«: ايهام تناسب

، »ميان«ايهام تناسب دارد؛ زيرا از جمله معاني واژه ) سرها(لگد، پاي، دست و رؤوس 
  . است» كمر«

» نشين گوشه«. بستند  كمان ميرا هرگاه بدان نياز نبود در گوشه» زهِ كمان«: 9استخدام
به كار رفته » عزلت گزيده«در معني » سلامت«براي كمان به اين معناست، اما براي 

  . است
  »سلامت«: آور نيست اي و ملال در اين عبارات دو تشبيه وجود دارد كه كليشه: تشبيه
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   ازرون رفتنوجه شبه بي(»تير«به » امان«و » امن«و » نشيني وجه شبه گوشه(» زه كمان«به 
  . تشبيه شده است) دست

  . نشين تشبيه شده است به انساني گوشه» سلامت«: استعاره مكنيه
يماني در ... رؤوس را رؤوس در پايكوب افتاده«: »ر«الف ـ تكرار صامت : آرايي واج

: »ن«ب ـ تكرار صامت . »قِراب رِقاب جايگير آمده، خَناجِر با حناجِر الف گرفته
نشين شده، امن و امان چون تير از دست اهل  ان امت چون زه كمان گوشهسلامت از مي«

  . ها بايد به تكرار مصوتها نيز دقت كرد در اين جمله. »زمان بيرون رفته

  گروه بديع لفظي 1- 4
شود كه بار موسيقي كلام به عهده آنهاست و  در بديع لفظي از ابزارهايي استفاده مي

ها را برداريم و  به طوري كه اگر هر كدام از كلمه. شود باعث ايجاد نظم و توازن مي
پس در اين گونه واژگان، . خورد معادلي به جايش بگذاريم، آن نظم موسيقايي به هم مي

شفيعي كدكني اين ابزارهاي آفرينش نظم را . بار معنايي در درجه دوم اهميت قرار دارد
) آوايي، واژگاني و نحوي(» توازن«و صفوي تحت عنوان » موسيقي داخلي«با عنوان 

  .)167-293، 1، ج 1383صفوي،  / 271، ص 1368 شفيعي كدكني، ←(اند  بندي كرده طبقه

  آرايي  واج1- 1- 4
و تكرار » 10كهاو«تكرار : است به دو دسته» تنافر حروف«كه نقطه مخالف » آرايي واج«
هاي  شد در جملهها ديده خواهد  شود؛ اما چنانكه در نمونه  تقسيم مي11»خوان هم«

اين دو چنان درهم تنيده شده است كه جداسازي آنها كاري » المصدور نفثه«موزون 
  . دشوار است

» ر «و صامت» آ« تكرار مصوت ← )41ص (» !اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته«
  . هر كدام پنج بار

  چهارهزار سوار«
                         از تركانِ كار

  گذار                         و گردانِ نيزه             
  . هر كدام نُه بار» ر«و صامت » آ« تكرار مصوت ← .)37ص (» روانه گردانيده

  دم سرد به تدريج  سرد مهِري آغازيد، سپيده 12سحرگهان كه نفسِ سر به مهرِ صبح،«
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  . هفت بار» ص/ س «هشت و » ر« تكرار صامت ←. )92ص (» دهان باز كرد
   ←. )6ص (» صه إخوان نامصادق و أصدقاء مماذق، اگر با گور بري درنگنجيغ«

  . سه بار» گ«و » ص«چهاربار و » ر«و » غ/ ق «شش و صامتهاي » آ«تكرار مصوت 
ص (» خردمند از زميني كه در او تخم خرزهره ريخت، نيشكر درودن چشم ندارد«

  . ارهشت ب» ر«هفت و » د«چهار، » خ« تكرار صامت ←. )28

   افزونه 1-1- 1- 4
آرايي نه تنها براي موسيقايي كردن سخن بلكه به منظور القاي معني  الدين از واج شهاب

هاي زير چگونه صداي  در جمله» ق«ملاحظه كنيد، تكرار صامت . برد هم سود مي
  : شنواند هق گريه را به خواننده مي هق

گويي؟  شفق، قصه اشتياق مينويسي و به كدام م به كدام مشتاق، شدايدِ فراق مي«
چه، مهرباني ! اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشاي

  . )5ص (» نيست كه دل پردازي را شايد
در جمله بعد، درازاي روزگارِ انتظار را به خوبي القا » آ«يا تكرار مصوتهاي بلند 

  : كند مي
  . )29ص (» مروز به فردا گذرانيدندحاصل ا تا روزگار دراز در اين انتظار بي«

 آرايي شده كه اي واج ، گاه واژگان متجانس به گونه»المصدور نفثه«گذشته از اين در 
در كتابهاي بديع فارسي به آن توجه نشده و طبعاً نامي هم براي آنها وضع نگرديده 

 ؛ براي)186-88، ص 1385 داد، ←. اند برخلاف غربيان كه به انواع جناس توجه بيشتري كرده(است 
هاي متجانس چنان در كنار هم قرار گرفته است كه آخرين  نمونه در عبارت زير كلمه

دقت شود كه ظرافت و هنر . حرف كلمه نخست در ابتداي كلمه بعد تكرار شده است
  : آرايي و تسجيع ساده است نهفته در اين عبارات فراسوي يك واج

 زاده و ← حشر ←درازي گويي از روزِ  مصابرت در ←اما چه كنم؟ كه ايام «
  . )5ص  (» قيامت افتاده← مهاجرت هم بالاي ساق ←اعوام 

  : يا واژگان متجانسي كه مصوت آغازين آنها با هم يكسان است
  . )94ص (»  دياري← ديارِ مروت ← در←نه «
   ← خازنِ ← ممالك و ← مسرف ←تدبيرِ حضرت و مشرفِ  و از وزيرِ بي«

  . )77ص (»  درگذشته←درگاه  ←خائنِ 
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 ← عاريت خانه به قاف ← عين اين ← عنقاي روح از ←تغير حال، دال شد كه «
  . )90ص  (»عقبي رود

 ←...  معارك شده← مسالك به يك بار ← مهالك گشته، ← ممالك همه ←« 
 ← محاصرات ← محاضرات همه به حديث ← مدروس شده، ←مدارس علوم همه 

  . )94ص (» مبدل گشته
  . )6ص (»  مفارق بردميد← مشارق ← مشيب از ←صبح «

   سجع2- 1- 4
  )همانندي در وزن و حرف روي( سجع متوازي 2-1- 1- 4

  در خزانِ اَماني، كامراني ! اي دوست«
                                             توقع كردن، 

  ناداني است
  و در برگريز آمال، شكوفه اقبال، 

                            انتظار بردن،              
آمال ـ اقبال ـ / ـ كامراني ـ ناداني ) آرزوها(=  اَماني ←. )38ص (» آرزوي محال

  . كردن ـ بردن/ محال 
  دلِ بيچاره، «

  بدين حال كه در آنم، بيش نساخت 
  و صبر آواره، 

  باره،                  يك
  . باره ه ـ آواره ـ يك بيچار← ).120ص (» جاي باز پرداخت

  ) ناهمانندي در وزن و همانندي در حرف روي( سجع مطرّف 2-2- 1- 4
  با چندين مسافت«

  و چندين آفت، 
  جز باد، كدام پاور 

                         سفر كند؟ 
  و كدامين دلاور، 

  . پاور ـ دلاور/  مسافت ـ آفت ← )10ص ( »؟                       خطر نمايد
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  چون خدنگ مرگ، هر آينه بر جان خوردني است؛ «
  . آن به كه خود را نشانه عار و ننگ نگرداني

  داني چه، مي
  كه در اين رِباط خراب، اگر بسيار ماني، 

  .                                               نماني
  و در هيچ حساب ني، 
  كه سالي چند به حالي

  كه بدان ببايد گريست، 
  . يد زيستببا مي

  و مدتي
  بر صفتي كه بر او ببايد بخشود، 

/ داني ـ ماني ـ ني   نگراني ـ مي← .)87ص ( »ببايد بود                              مي
  . بخشود ـ بود/ گريست ـ زيست 

 خانه ـ ←. )21ص (» تاتار رسيده است= خبر كه به خانه مهماني بيگانه  و از آن بي«
  . بيگانه

  ) همانندي در وزن و ناهمانندي در حرف روي (ناس متوازن ج2-3- 1- 4
بنابراين در نثر، ارزش . شود ها توجه مي وزن بودن كلمه در سجع متوازن تنها به هم

  : در عبارت زير» اعلا«و » مجلس«وزن  نمونه دو واژه همبراي موسيقايي چنداني ندارد؛ 
  عقابِ عِقاب در شتاب«

  . )41ص  (»و مجلس اعلا در شراب
سجع متوازن اگر شامل تكرار آوايي نباشد در ايجاد تناسب «: گويد صفوي مي

موسيقايي اضافه بر وزن ناتوان است، ولي اگر به دليل تكرارهاي واجي، توازن آوايي در 
، 1383صفوي، (» آن به وجود آمده باشد در چهارچوب توازنهاي آوايي قابل بررسي است

  .)278، ص 1ج 
او سجع متوازن را . الدين بخوبي از اين نكته آگاه بوده است  شهابپسند ذوق مشكل

هاي ديگر  برد كه گذشته از افزودن بار موسيقايي به كلام، جنبه اي به كار مي به گونه
» خواب«، »سرد«، »گرم«وزن واژگان هم نمونه؛ براي دهد آن را هم افزايش مي زيباشناختي

ايي ندارد، اما در عبارت زير طوري به كار رفته به تنهايي هيچ ارزش موسيق» خَورد«و 
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: ب ـ وزن عروضي دارد. ايجاد كرده است) سرد ـ خَورد( است كه الف ـ نوعي قافيه 
و » خ«و » ر«پ ـ صامت . »مستَفعِلُن مفاعِلُن= از گرم و سرد و خواب و خَورد «

  : ت ـ آرايه تضاد هم دارد. در آنها تكرار شده است» ـُ«مصوت 
  از گرم و سرد«

                    و خواب و خَورد
  صعوباتِ فراوان

  ).110ص ( »كران است                     و مصيباتِ بي
در جمله زير به آنها توازن » بيست«و » بيش«در دو واژه متوازن » بي« تكرار هجاي 
  : آوايي داده است

  . )11ص (» ردو با اصحاب خويش، كمابيش سواري بيست، روي به راه آو«
در » حاسد«و » حارس«، »حامي«هاي متوازن  در واژه» حا«چنين است تكرار هجاي 

  : عبارت زير
  . )14ص  (»شكست شد و كامِ مراد در كام حاسدمي وحارس مي كامي، حامي از دشمن«

بحر رجز مثمن (» مفعولن مفعولن مفعولن: به علاوه جمله اول وزن عروضي هم دارد
  13)مقطوع

   جناس3- 1- 4
  ) اختلاف در معناي دو واژه همانند در نوشتن و خواندن ( جناس تام3-1- 1- 4

  . خانه ديوان:  ديوان ـ ديوان←. )95ص (» ديوان در جاي اصحاب ديوان جاي گرفته«
:  كام←. )15ص (» همتي كه ايوانِ كيوان سپرد، كام از كام نهنگ برنتوان آورد بي«

  . مراد ـ دهان
روزگار ـ :  عهد←. )8ص (»  وفاي عهد، غبار او نتوانند، شكافتابناي عهد در«
  . پيمان

  ) اختلاف در مصوت كوتاه واژگان متجانس ( جناس ناقص3-2- 1- 4
 جسته ـ ← ).3ص ( »چند خَسته پاي شكسته از زير شمشير جسته، بدو پناه جسته بودند«
  . جسته
  . درد ـ درد ← .)5ص ( »و دورِ روزگار درديِ درد، در داده«
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  .  گرَد ـ گرِد←. )52ص ( »با آنچه دود و گَرد، بر گِرد او بود«

  ) مركب بودن يكي از واژگان متجانس ( جناس مركب 3-3- 1- 4
  گاه باز كه فتنه از خواب، سر برداشته؛  از آن«

  . هزاران سر، برداشته
  خوار شده؛   آب خورده تا خون٭بلاركِ

خوار شده ـ خون،  خون/  سربرداشته ـ سر، برداشته ←. )1ص ( 14»خون، خوار شده
  . خوار شده

 خُفاش ←. )69ص (» گذشتم  رهاند، همه شب با كاروان مي٭وار كه خَفاش خُفاش«
  ش) + پنهان شدن(ـ خَفا 

  . پراگنده ـ برآگنده← .)24ص (» نواحي ارانات به تاتارِ پراگنده، برآگنده«

  )  بودن واژگان متجانسخانواده هم ( جناس اشتقاق 3-4- 1- 4
  .  شاهد ـ شهيد←. )95ص (» هرشاهدي كه ديده بودم، تابوت شهيدي نهاده به جاي«
؛ پس چرخِ آشفته بود، بياراميد. بختِ خفته اهل اسلام بود، بيدار گشت؛ پس بخفت«

  . آشفته ـ آشفت/  خفته ـ بخفت ← .)47ص (» برآشفت

  اشتقاق جناس شبه 3-5- 1- 4
  : توان به دو دسته تقسيم كرد كه در تعريف اين جناس است، آن را مي فيباتوجه به اختلا

   15:الف ـ اختلاف در مصوت بلند
اي   در گوشه]مغولان=[مروت  چون بوم از بيم سياه كلاغان بي همه روز هم«
  . بوم ـ بيم←. )69ص  (»16]م[نشست مي

  . ن ـ كمان كمي←. )13ص (» در كمين فرصت خزيده، كمان قصد تا گوش گشاده«
ب ـ واژگاني كه واقعاً از يك ريشه نباشد، اما شباهت مصوتها اين شبهه را ايجاد 

  : ريشه است كند كه هم
باد ( نكَبا ←. )2ص (» نكَباي نَكبت، حالِ منِ پريشان حال به يكبارگي برهم زده«
  . ـ نكَبت) كژ

   . مسكين ـ مسكن←. )53ص (» قالب مسكين كه مسكن روح نازنين است«
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  .  شفق ـ شفيق←. )48ص (» شفق را شفيق نشايد گفت كه دلش نسوخت«

  ) اختلاف در صامت آغازين ( جناس مضارع 3-6- 1- 4
  »آن تيغ در ميغ نشاندي و به شمشير در روي شير برفتي و به چنگ، وقت جنگ بتافتي«
  . چنگ ـ جنگ/  تيغ ـ ميغ ←. )44ص (

 غصه ←. )5ص (» يق خواهد پيچيد؟نويسي، گوشه جگرِ كدام شف غصه قصه كه مي«
  .ـ قصه

 ←. )57ص (» ...و چنان از جان و جهان ـ تا به آب و نان چه رسد ـ سير گشته«
  .  جان ـ نان

  ) همانندي در تلفظ ( جناس لفظ 3-7- 1- 4
اي و از جراحت جانِ  اي آن كه از اين اَلَم كه به دل عالم رسيد، علَم شماتت برافراشته«

  .  اَلَم ـ علَم←. )51ص (» ور كردهجهان، راحتي تص
  .  سحر ـ سهر←. )50ص  (» كشيده بودم]بيداري= [تا سحر سرمه سهر «

  ) هاي واژگان اختلاف در نقطه ( جناس خط 3-8- 1- 4
   ٭و بر صوب شام«

                        تازان
  و در تاريكي ظلاَم
   ٭چون برق از غَمام

  .  تازان ـ يازان←. )41ص ( 17»                      يازان
  .  پاياب ـ ناياب←. )97ص (» بحر عميق واقعه را پاياب، ناياب است«
ترسان ـ   ترسانْ←. )10ص (» ام ترسانْ ترسانْ، پرسانْ پرسانِ حال او بوده«

  . پرسان پرسانْ

  جناس قلب   3-9- 1- 4
  »]م[ نهادنده بود، رقم عدمشبي كه ازبادِ سخت، نفََس با يك دو افتاد، رمقي را كه ما نيم«
  .  رمق ـ رقم←. )90ص (

   ـ]آب شيرين= [ فُرات ←. )1ص (» فرات كه نبات روياندي، رفات بار آوردي«
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  . ]شكسته استخوان[ رفات 

   جناس زائد 3-10- 1- 4
» ]م[ديد  تاتار در شب تار چون عكس دريا مي]آتشهاي= [راندم و صحرا از نيرانِ  مي«
  .  ـ تار تاتار←. )24ص (

  . سرما ـ سرمايه←. )89ص (» اي تمام است سرما در إفنايِ مردم عزرائيل را سرمايه«

  ) تكرار(تكرير   4- 1- 4
  : الف ـ تكرار هجا

ص (» شكست شد و كام مراد در كام حاسد مي از دشمن كامي، حامي و حارس مي«
  . »مي«و » حا« هجاهاي ←. )14

 تكرار ←. )2ص  (» به يكبارگي برهم زدهنكَباي نَكبت، حالِ منِ پريشان حال«
  . »نكَ«هجاي 

  . »لا« تكرار هجاي ←. )1ص (» طوفان بلا چنان بالا گرفته«
  : ب ـ تكرار كلمه

  . )84ص (» باراني آن باران دوخته بودم و سپر آن تير باران راست كرده«
  . )17ص (» و از مخالفت راي و رويت كشيد آنچه كشيد و هنوز تا چه كشد«
دستي  نَفْسي كه پايبند طمع نگشته است، پاي بسته كيست؟ شخصي كه گشاده«

  .)88ص (» بسته چيست؟ عادت اوست، دست

   موازنه 5- 1- 4
هر چند ترصيع و موازنه به دليل الزام رعايت تعداد هجاها در دو مصرع، مخصوص 

م چيده اي كنار ه الدين در برخي عبارات، واژگان را به گونه است، شهاب) نظم(شعر 
است كه از ترصيع و موازنه به جز رعايت دقيق هجاها چيزي كم ندارد؛ چند جمله 

  : براي نمونه
  از حرقتِ فُرقتِ «

   و احبابدوستان
  و ضُجرتِ هجرتِ 
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  ياران
                  و اصحاب

  ). 57ص ( »...چنان بار محنت بر جان نهاده بودم
  با دلي سرتاسر اميد«

  . )74ص ( »يدو زباني لب تا لب نو
  : عبارات زير در وصف قلم است

  نشيني است دست«
  . كند                       كه از صدور حكايت مي

  چيني است  سخن
  ...كند                       كه ناشنوده روايت مي

□  
  آب رويش

  . رويي است                      در سياه
  زبان بريدنش

  . شرط گويايي است                           
□  

   است٭آب دهاني
  . دارد                         كه سخن نگاه نمي

  سياه كامي است
   ).3-4ص ( 18»                       كه آنچه گفت، بباشد

  كردند  جاني به ناني باطل مي«
  . )65ص  (»گردانيدند و نَفْسي به فلَْسي ضايع مي

   گروه بديع معنوي 2- 4
  هايي است كه موجب تخييل و در نتيجه آفرينش شعر نوي، سخن از آرايهدر بديع مع

هاي بديع لفظي در ايجاد نظم و توازن موسيقايي، نقش مهمي به   است و برخلاف آرايه
   .عهده ندارد

   ايهام 1- 2- 4
  نشين برف با در اول بهار كه غزاله و بره در يك مرتع اجتماع يابند، عيار راه« 19:گفتم«
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رود و فراش نسيم، بِساطِ جهانِ سپيد گليم درهـم پيچـد، كـوه دامـن پيـراهن                   سركوه  
گازري تا كمرگاه درنوردد و سائسِ ابر به شمشير برق، قاطع طريق، برف را ماده قطـع                 

خفتگان زمين در آن وقـت بـه        . سپيدكاران برف در آن هفته از فرط حيا آب شوند         . كند
ثال مجرمان با كفن و تيـغ در پـاي سـلطانِ ميـغ              كوه بر م  . بانگ رباب از خواب درآيند    

  . )99ص ( »سايي بر دست گيرد انگيز از براي خوشي بوستان غاليه هواي دل. افتد
... هاي بسياري مانند استعاره، تشبيه، تناسب، كنايه و در اين قطعه ـ گذشته از آرايه

) آهو ـ خورشيد(اله ـ غز1: است» ايهام«كه در آن است ـ اوج هنرنمايي در به كار بردن 
گردآمدن ـ جمع شدن ماه (ـ اجتماع 3) گوسفند ـ برج حمل، نخستين برج سال(ـ بره 2

ـ 6) كمر ـ كمر كوه(ـ كمرگاه 5) دامن پيراهن ـ دامنه كوه(ـ دامن 4) و خورشيد با هم
 ـ آب شدن 8) حيا ـ برف سپيد بي(ـ سپيدكار 7) بندان برف زن ـ راه راه(قاطع طريق 

  20).شمشير ـ قله كوه(ـ تيغ 9) برفنده شدن ـ آب شدن شرم(

» چون آفتاب روشن شده كه تاتارِ خاكسار در اين فرصت هر آينه از آب بگذرد«
  .  روشن شدن آفتاب ـ روشن شدن موضوع گذرِ تاتار از آب←. )10ص (

  ! سنگين دلا كوه«
  كه اين خبر سهمگين بشنيد، 
  .  سر ننهاد                               و

  !و سرد مهرا روز
  سوز بدو رسيد   جان٭كه اين نعَي

/ سخت دل ـ دلي از جنس سنگ :  سنگين دل← .)48ص ( 21»         و فرو نايستاد
  . مهرباني ـ خورشيد: مهر

. )3ص (» آميز فرو خوانم و از اين صدرنشين دلگيري يعني اندوه، حكايتِ شكايت«
  . سينه ـ بالاي مجلس:  صدر←

  ورم در حال ـ به رسم استغفار ـ در قدم افتاد«
:  در قدم افتادن ورم←. )93ص (» و اَلَم ـ بر سبيل اعتذار ـ بر پاي ايستاد

  . عذرخواستن ـ ورم كردن پا
 ←. )9ص (» بنويس تا بدانند كه آسياي دوران جان سنگين را چند گردانيده است«

  .  ـ دوران و چرخش آسياروزگار: دوران/ جان سنگين ـ آسياي سنگين 
 ←. )125ص  (»دارم وار شوربختي خود را به درد خنده پوشيده مي پيوسته پسته«
  .  شور ـ پسته شور بخت
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زمين در اين مصيبت خاك بر سر بس . آسمان در اين ماتم كبود جامه تمام است«
  . زمين خاكي ـ زمين خاك بر سر/  آسمان كبود ـ جامه كبود ←. )48ص (» است

  ) مراعات النظير( تناسب  2- 2- 4
پياله به . پنداشت كرد و او قهقهه مي صراحي غرغره در گلو افكنده، نوحه كار او مي«

 صراحي ـ غرغره ←. )18ص (» انگاشت نگريست و او قهوه مي خون دل به حال او مي
  . گريست نوحه ـ خون دل ـ مي) / شراب(= ـ گلو ـ پياله ـ قهقهه ـ قهوه 

 چون لگام زين محنت ديد، يكباره عنان برتافت و وقار چون تير باران آن صبر نيز«
 لگامِ زين ـ عنان برتافت ـ ←. )111ص (» آفت مشاهده كرد بكلي سپر بينداخت

  . تيرباران ـ سپر بينداخت
 نهيب ـ زهره ـ ←. )45ص (» شد از نهيب او زهره در دل خاكساران آتشي آب مي«
  . خاك ـ آتش ـ آب/ دل 

در اين مدت كه تلاطم امواج فتنه كار جهان برهم شورانيده است و سيلابِ جفاي «
روزگار، سرهاي سروران را جفاي خود گردانيده، طوفانِ بلا چنان بالا گرفته كه كشتي 

 تلاطم ـ امواج ـ سيلاب ـ ←. )1ص (» حيات را گذر بر جداول ممات متعين گشته
  . ه ـ كشتي ـ جداولـ طوفان ـ بالا گرفت) خاشاك(جفا 

   ايهام تناسب  3- 2- 4
  .  بهرام ـ گور←. )42ص (»  گور پنداشتي]شكار= [بهرام را وقت اصطياد «

 ←. )117ص (» اگر هواي خراسان بر آتشم ننشاندي، غمهاي جهان به باد پندارمي«
  . ـ آتش ـ باد) آرزو(= هوا 
  ص  (» بادپاي سپردمچون صورتِ حال بدانستم، سر بر كف دست گرفته، عنان به«

  . ـ سر ـ كف ـ دست ـ پاي) ظاهر(=  صورت ←. )21
(=  جد ←. )24ص (» جد كارساز چون پدران دلنواز، ارشاد و هدايت لازم شمرد«
  . ـ پدران) بخت
 ← ).10ص (» ]م[، عزم شام مصمم گردانيد]م[و چون شب محنت را سحري نديد«

  . شب ـ سحر ـ شهرِ شام
   تيغ زدن←. )41ص (» كه آفتاب تيغ زند، شمشير كشيده باشندتا پيش از آن «



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19، 
هار

ب
 

13
87

  »المصدور نفثه«زيباشناختي       نقد و بررسي                                                        

  

107

  . ـ شمشير كشيدن) طلوع كردن (

   استخدام4- 2- 4
  خاطر از تصاريف اهل روزگار«

                                         چون زلف دلبران
                                                           پريشان

  ف دهر غدارو تن در تكالي
                                       مانند چشم خوبان

  . )17ص  (»                                                         ناتوان
گونه  همين. بار منفي دارد» خاطر«بار مثبت و براي » زلف دلبران«براي » پريشان«

» خمار«به معني » چشم خوبان« براي و» ضعيف«به معني » تن«كه براي » ناتوان«است 
  . است
به در هر خانه كه رفتم، چون . پيش هر آفريده كه شدم، چون سعادتم از پيش براند«

  . )92ص (» كار من فرو بسته بود
به معني گره خوردن و » كار«به معني قفل بودن و براي » در«براي » فرو بسته بودن«

  . دشوار شدن است
   نور ديده سلطنت بود،«

  وار، آخر كار،  چراغ
  . )47ص  (»اي برآورد و بمرد شعله

به معني » چراغ«در معني مرگ و براي » الدين خوارزم شاه جلال«براي » مردن«
  . خاموش شدن است

   تضاد 5- 2- 4
   آنجاستاز ريشه و از سر تا بن، سوگنامه است، اما اوج سوگسرودهاي او»المصدور نفثه«

الدين  اتار، محاصره شدن، شكست خوردن و گريختن جلال، يورش ت»شبِ واقعه«كه از 
» مرگ نازلي«پيش از آوردن اين قطعه، شعر . كند گري مي و سرانجامِ خونينش، مويه

آوريم و هرگونه داوري را درباره شعر سپيد امروزي و  مي» احمد شاملو«را از ) وارطان(
  : گذاريم  واميالدين در قرن هفتم سروده است به شما شعر سپيدي كه شهاب

  . بهار خنده زد و ارغوان شكفت! نازلي«
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  . در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير
  ! دست از گمان بدار

  ! با مرگِ نحس پنجه ميفكن
  » ...بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار

  نازلي سخن نگفت، 
                              سرفراز

  . دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
□  
  !نازلي سخن بگو«

  مرغ سكوت، جوجه مرغي فجيع را
  . »در آشيان به بيضه نشسته است

  نازلي سخن نگفت، 
                                 چو خورشيد

  . از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
□  

  نازلي سخن نگفت، 
  نازلي ستاره بود، 

  . يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت
  خن نگفت، نازلي س

  نازلي بنفشه بود، 
  !»زمستان شكست«: گل داد و مژده داد

                                              و
  ).77-9، ص 1353شاملو، ( »...                                         رفت

  از اين قطعه طولاني در اينجا. »الدين جلال«در مرگ » الدين شهاب«اينك سوگسرود 
تنها آن بخشي برگزيده شد كه آرايه تضاد دارد و بخشهاي ديگر به تناسب در جاهاي  

  : آيد ديگر آمده است و مي
  آفتاب بود، «

  كه جهان تاريك را روشن كرد، 
  .                                      پس به غروب محجوب شد

  ني، سحاب بود، 
  سال فتنه زمين را سيراب گردانيد،  كه خشك
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  .                                    پس بساط درنورديد 
□  
  گل بستان شاهي بود، «

  باز خنديد، 
  ...             پس بپژمريد

□  
  مسيح بود، 

  جهان مرده را زنده كرد، 
خشكسال /  تاريك ـ روشن  ←. )47ص (»                            پس به افلاك رفت

  . مرده ـ زنده/ د بازخنديد ـ بپژمري/ ـ سيراب 
□  
 آتش، روزِ  روزِ روشن را از غبار، شبِ تاريك كرده و شبِ تاريك را از شعله«

  . تاريك ـ روشن/  شب ـ روز ←. )36ص (» روشن گردانيده
□  
نه مرده و نه زنده، فراز و نشيب با هزار بيم ... راندم با آهِ سرد، اسپ گرم كرده، مي«

فراز ـ /  ـ زنده همرد/  سرد ـ گرم ←. )56ص (» ]م[دبري و فريب و اندوه و نهيب مي
  . نشيب

   ايهام تضاد6- 2- 4
  : استالدين در كنار تضاد به ايهام هم توجه داشته  شهاب

ـ ) تمام(=  طاق ←. )113ص (» ...طاقت طاق گشته، چون مرا جفت غم ديد،«
  . جفت
  . ـ بستند) د فعلپيشون( باز ←. )88ص  (»چشم باز بستند و ديده بصيرت بينا بود«

  ) نما متناقض( پارادوكس  7- 2- 4
هاي بسياري كه در اين كتاب به كار رفته است، پارادوكسهاي زيبايي هم  در ميان آرايه

  : شود ديده مي
 برداشتن رختِ ←. )103ص (» از آن زحمت آشيان رختي ـ كه نداشتيم ـ برداشتيم«

  . نداشته
  بستن به كار←. )120ص (»  ـ كار بند شدهصبري را ـ كه ندارم و اي كاشكي بودي«
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  . صبر نداشته
  .  پيش گرفتن فراغت نبوده←. )20ص (» فراغتي ـ كه در جهان نبود ـ پيش گرفته«
  .  غرقاب نار←. )41ص (» !اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته«
  .  عقلِ از هوش رفته←. )113ص (» وش برآوردجعقلِ از هوش رفته، «
» كه از شهرت، دوست و دشمن شنيده بودند، كور ديده و كر شنيدهو آن حادثه «

  .  ديدن كور و شنيدن كر←. )105ص (
  .  مرده و گرفتن جان عزرائيل←. )74ص (» شده» ملكَ الموت«مرده قابض جان «
 كشته ←. )9ص (» و نكَباي نكبت تن مسكين را چندبار كشته و هنوز زنده است«
  . زنده
 درد ←. )125ص (» دارم شوربختي خود را به درد خنده پوشيده ميوار  پيوسته پسته«
  . خنده

   تلميح 8- 2- 4
  سد يأجوج تاتار گشاده«

                                و اسكندر، ني، 
  درِ خيبرِ كفار بسته شده

  .                              و حيدر، ني
  روباه، بيشه شير گرفت

  .  ني٭        و شير عرين،                      
  ديو بر تخت سليمان نشست

  ).50ص ( 22»                               و انگشترين، ني
  گفتي سكندر در ميان ظلمات گرفتار«

                                 و آب حيات تيره
   ظَلاّم٭مردمك چشم اسلام در محجر
 سد يأجوج و اسكندر ← ).42ص ( 23» ديده نجات، خيره                                  و

  . اسكندر و آب حيات/ سليمان و ديو / درِ خيبر و حيدر / 
  مسيح بود، «

  جهان مرده را زنده كرد، 
  .                               پس به افلاك رفت
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  خسرو بود،  كي
  از چينيان انتقام گرفت

خسرو  مسيح و كي← .)47ص (» غاك رفت                            و در م .   

   ارسال المثل 9- 2- 4
  . )125ص (» ]است[؛ دور از انصاف »هرچه از چشم دور از دل دور«: حديث«

  . )133ص (» كوه به كوه نرسد و آدمي به آدمي برسد«
  ). 75ص (24» داده و زر داده و سر هم داده٭غر«
  .)34ص (» مرگ به انبوه جشن است«

  بيان گروه  3- 4
شود، اما اين كتاب پر از تشبيهات و  ، مجاز و كنايه زياد ديده نمي»المصدور نفثه«در 

اي و فرسوده از  هايي است كه همه نو و هنرمندانه است و نه تصاويري كليشه استعاره
كه جنبه خلاقيت هنري و در نتيجه زيبايي خود را از ... و» لب لعل«و » قد سرو«قبيل 

هاي نو و بكر را هم به تنهايي  الدين همين تشبيهات و استعاره ابشه. دست داده است
پيچد و تصاويري پيچيده و چند  هاي ديگري درهم مي برد و آنها را با آرايه به كار نمي
ها بسيار دشوار و دشوارتر از آن، پس زدن هر  انتخاب از ميان يافته. آفريند بعدي مي

  :  مرز مقاله است و اينك چند نمونهها به دليل رعايت حد و كدام از يافته

   مجاز 1- 3- 4
در اين عبارت » بزرگ«. )82ص (» به منصب بنشست، قيامت برخاست! تا اين بزرگ«

  . مجازاً يعني كوچك
مجازاً : سپيدكار. )41ص (» چون سپيده سپيدكار چادر قيري از روي جهان دركشيد«

  . شرم سياهكار و بي
 سر ]انديشه= [ وقت كه مردم سرِ ]ابتداي= [سرِ كجا در حساب بود كه در اين «

  )84ص (»  آغاز گيرد؟]ابتدا= [ندارد، دشمنايگي ـ كه نبود ـ از سر 
. )12ص  (» تمنيّ آسايش آنجا كه عقل است، عقل نيست]تاتار= [كه با وجود ايشان «

  . مجازاً عاقلانه: »عقل«
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نرسيده است و در تن سر در دل سر مويي نه، كه تير جزمي از آسيب زمانه بدو «
مجازاً نوك ): مو و انگشت(سرِ . )7ص (» انگشتيِ نه، كه چرخي از گشاد محنت نخورده

  ). مو و انگشت(

   تشبيه 2- 3- 4
  از اين دست سنان، چون راز، «

  آواز                                    در دل هم
  . جاي گرفته

  از آن روي تير، چون نورِ حدقه ديده، 
  . لِ دوست پسنديدهدر د

  بر طَرْفي پالَهنگ، چون زهِ گريبان، 
  . كسان در گردن جمعي غريبان و بي

  و از جانبي شمشير، چون بار گناه، 
پالَهنگ و زهِ / تير و نورِ حدقه ديده /  سنان و راز ←. )52ص ( »بر گردن نيك خواه

  . شمشير و بار گناه/ گريبان 
مهر چون ورق . وار طلوع كرد از كوه، شه» اننوشيرو«خورشيد چون كلاه گوشه «

 سياه گليم شب ٭زاهدِ پگاه خيزِ صبح بر قِسيسِ. از مطلع شرقي برتافت» بزرجمهر«
» بزرجمهر«مهر و ورق / » نوشيروان« خورشيد و كلاه گوشه ←. )41ص  (»استيلا يافت

 /يسِ سياه گليم/ خيز  صبح و زاهد پگاهشب و قِس .  
  .  خط و دستگاه كفشگران←. )14ص (» ه كفشگران، پريشانخطي چون دستگا«
 وفا و ←. )118ص (» ...اگر آن خداوند كه روزنامه وفا را از اخلاق او برگيرند«

  . روزنامه
 ←. )1ص (» بارسالارِ ايام چون بارِ حوادث درهم بسته، تيغ به سرباري در بار نهاده«

  . حوادث و بار/ ايام و بارسالار 
 ايام و ←. )88ص (» ام، دردي درد باز پس گرفته، بعد از اين خواهد دادساقي اي«

  . درد و دردي/ ساقي 
  .  قالب و تابوت←. )55ص (» تابوت قالب را كه مأواي جانِ مشتاقِ مجروح است«
  .  قالب و مسكن←. )53ص (» قالب مسكين كه مسكن روح نازنين است«
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   استعاره 3- 3- 4
  ائل، صبح در اين واقعه ه«

                               اگر جامه دريده است، 
  .                                                       صادق است

  ماه در اين حادثه مشكل
                             اگر رخ به خون خراشيده، 

  . ست                                                       به حق ا
  زدگان،  شفق به رسم اندوه«

  .                                 رخسار به خون دل شسته است
  رسيدگان،  ستاره بر عادت مصيبت

/  صبح و دريدن جامه ← .)48ص ( »                                بر خاكستر نشسته است
ستاره / ون دل شستن شفقِ اندوه زده و رخساره به خ/ ماه و خراشيدن رخ به خون 

  . مصيبت رسيده و به خاكستر نشستن
. )123ص (» آن خِصال كه خاك در چشمِ آب حيات زدي، كي تغير گرفته است؟«
  . چشمِ آب حيات/ پاشد   خِصال كه خاك مي←

عجب دلي ! در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصه چگونه خورد«
  .  دل و خوردن غصه←. )6ص (! »د، نشكافتاست با اين همه درد كه در او بو

 سعادتِ ←. )11ص (» ...پريدم اي كه به پر و بال آن مي و چون هنوز سعادت ريزه«
  . داراي پر و بال

 جهاز زر ←. )42ص (» هاي آسمان درهم چيد عروسِ شام، جهاز زر از طاقچه«
  . هاي آسمان طاقچه) / ستارگان(

   كنايه4- 3- 4
  » هم از اين نمد كلاه كرده بودند و هم بر اين راه چاه كنده بودندپخته خواري چند كه«
  .  پخته خوار ـ از نمد كلاه كردن ـ بر راه چاه كندن←. )22ص ( 

  .  كوچه غلط دادن←. )67ص (» آن دو شب كور را كوچه غلط دادم«
شب واقعه، كوري بخت و ناآمدِ كار، كتابت كه كنايت از آن در آن سرِ وقت آهن «
  .  آهن سرد كوفتن←. )51ص (» د كوفتن بودسر
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 سه طلاق و ←. )30ص (» پس به سوءتدبير سه طلاق و چهار تكبير بر ممالك زد«
  . چهار تكبير بر ممالك زدن

 سپر ←. )111ص (» وقار چون تير باران آن آفت مشاهده كرد بكلي سپر بينداخت«
  . انداختن

   نتيجه. 5
هاي بلاغي، همراه با  هاي ادبي و نكته زيباترين آرايهاي است از   اين كتاب مجموعه5-1

پردازي و جولانگاه احساسات و عواطف است كه از اين جهت  انديشي، خيال نازك
  .دارد نه تنها بر بسياري از نثرهاي شاعرانه كه بر بسياري از ديوانهاي شعر نيز برتري

  خلقينش نظم وشعر را درهاي آفر نويسنده بيشترين و مهمترين ابزارها و آرايه 2- 5
 چندبارت اين كتاب ها و ع هاي به كار رفته در جمله آرايه. اثر خود به كار برده است 

بعدي و درهم پيچيده است؛ بدين معني كه نويسنده هنگام نوشتن يك جمله به چندين 
وي بويژه به جنبه موسيقايي سخن اهميت بسيار . جنبه زيباشناختي توجه داشته است

  . دده مي
 سبك كتاب يكدست نيست و سه نوع مختلف نثر ساده، فني و مصنوع در آن 5-3

پردازي نويسنده در هر سه نوع سبك نگارش وجود  هنرنمايي و خيال. شود ديده مي
دارد و منحصر در يك نوع نيست، اما وجود بيتها، عبارتها و واژگان خشن و دشوار 

اي وي از نظرها پنهان بماند يا به آنها عربي باعث شده است لطافت طبع و هنرنماييه
  . توجه نشود

   نوشت پي
الدين محمد خُرَنْدِزي نَسوي،  ، شهاب»المصدور نفثه«:  الف ـ همه ارجاعات به اين چاپ است.1

ب ـ علامت ستاره روي . 1370، 2تصحيح و توضيح دكتر اميرحسن يزدگردي، نشر ويراستار، چاپ 
اي كه در پايان نقل قول آمده، معني شده  ست كه آن واژه پس از شمارهبرخي از واژگان به اين معنا

 زيرنويسهاي صفحات ارجاع داده شده ← اين واژگان و مĤخذ آنها  براي توضيح بيشتر درباره. است
پ ـ اگر غير از فرهنگ . 354-582چنين فرهنگ لغات و تعبيرات و كنايات آن، ص  همين كتاب و هم

ت ـ از .  كتاب به فرهنگهاي ديگري مراجعه شده باشد به آنها اشاره شده استلغات و تعبيرات جامع
  . ميان معاني مختلف لغات در اين مقاله تنها آن معنايي آورده شده است كه با متن مطابقت دارد

خلطي است كه مبتلا به درد سينه از سينه بيرون افگند و مجازاً بر سخني اطلاق شود » المصدور نفثه «.2
  . از شكوا و اندوه و ملال دل و تألمات دروني خيزد و گوينده را بدان راحت و فراغي روي نمايدكه 
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الدين  سيرت جلال/ ، ص چهل و دو تا هشتاد و شش »المصدور نفثه «← درباره نويسنده اين كتاب .3
 2، چ مينكُبِرني از همين نويسنده و مترجم گمنام قرن هفتم، تصحيح مجتبي مينوي، ص يز تا مو

  . انتشارات علمي و فرهنگي) 1365(
و ناحيه كوهستاني » فلسطين«و » شامات«در » الدين ايوبي صلاح« دولت كردان ايوبي كه به دست .4

  ). اعلام فرهنگ معين←(هاي دجله و فرات تأسيس گرديد  واقع بين حوضه
انگيز را به فراخي   غماين رويدادهاي» الدين ل سيرت جلا«الدين هفت سال بعد در كتاب   شهاب.5

  . كند بازگو مي
  :تركيبي است زيبا از حافظ» هاي غريبانه مويه «.6

  هاي غريبانه قصه پردازم  نماز شام غريبان چو گريه آغازم            به مويه                  
ز صفحه پنج تا الشعرا بهار ـ ا شناسي ملك  دكتر يزدگردي درباره سبك اين كتاب ـ البته به شيوه سبك.7

  . سي مقدمه اشاراتي كرده است
. /  خوردن با معشوق و به ياد دوستان قدح بزرگ كه با آن شراب خورند و نيز مي:  دوستكاني.8

جِ : اَجناد. / افزار آواز جنگ: قَعقَعه سِلاح. / بانگ اسبان: حمحمه جياد. نبردان آواز هم: عطعطه كِفاح
صداي : فَشفَش. / آواز دهان به هنگام خوردن غذا: چِشچِش. / صداي بوسه: چپچاپ. / جند، سپاهيان

چون پيوستن : اِلْحاقاً للِْفَردِ بِالاعَم. / زره كه هنگام جنگ بر اسب پوشند: تِجفاف. / گشودن بند شلوار
آنچه ! هيال«: گويد از دست رفتن، از ميان بردن، خواجه عبداالله انصاري مي: فرا آب دادن. / فرد به گروه

شكاركننده : جانْ شَكَر. / ها جِ عقَبه، گردنه: عِقاب! / »تو كِشتي، آب ده و آنچه عبداالله كِشت، فرا آب ده
: كارِآب. / آواز تار به هنگام نواختن: تَرَنگ. / مار سپيد و سياه: اَرقَم. / قصد: آهنگ. / جان

: غَمام/ سمت : صوب/ كهكشان: مجرَّه/ ها  جِ حبه، دانه: حبات/ كنيزك جوان : جاريه/ خواري شراب
  . ابر، ابرسپيد

اي است با دو معني؛ مشروط بر اينكه هر كدام از آن دو معني با جمله يا   استخدام به كاربردن واژه.9
  . قسمتي از جمله يك معناي خاص بدهد

10. Vowel. 
11. Consonant 

  :  يادآور اين بيت خاقاني است. 12
  )41ص : ديوان(د نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب       خيمه روحانيان كرد معنبر طناب ز           

  : مولانا هم غزلي در اين وزن دارد. 13
  شادم شادم، دل  افتادم، افتادم، در آبي افتادم              گر آبي خوردم من، دل          

  تيغ هندي:  بلارك. 14
ناميده و در اين كتاب دو نوع جناس با اين نام » اشتقاق يا اقتضاب«شميسا اين نوع جناس را هم . 15

  ).61-5، ص 1381 شميسا، ←(وجود دارد 
. حذف شده است) بودم(به قرينه فعل جمله قبل ) م(است، اما شناسه فعل » نشستم مي« فعل جمله . 16

  . ان داده خواهد شداز اين پس براي درك بهتر مطلب در چنين مواردي شناسه محذوف درون قلاب نش
  ابرسپيد: غَمام/ طرف شهر شام :  صوبِ شام. 17
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   لَق دهان:  ـ آب دهان18
هاي اين بخش از نظر زيباشناسي بررسي شده است، معناي واژگان دشوار ضمن تجزيه   چون جمله. 19

  . ها آمده است يل جملهلو تح
          نيستم يك لحظه با تيغ و كمر من عيار كوهم و مرد گهر : »عطار« بسنجيد با اين بيت . 20

  )50، ص 1374عطار، (
  . تر باشد درست» تيغ و گهر بي«رسد   آمده است، ولي به نظر مي گونه اين بيت در متن كتاب اين

  خبر مرگ كسي را دادن:  نَعي. 21
  بيشه:  عرين.22
  بوستان و چشم خانه:  محجر. 23
   بدكاران قرار دادنخود را در اختيار: »غر دادن «. 24
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